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توضیح مولانا   گرگیج 
درباره اظهاراتش

باشــگاه خبرنگاران جوان: مولانا محمدحسین  �
گرگیــج، امام جمعه اهل ســنت آزادشــهر و مدیر 
دارالعلــوم فاروقیه گالیکش، پیرو ســخنرانی اخیر 
خود در نماز جمعه توضیحاتی ارائه کرده اســت. 
توضیحــات مولانا محمدحســین گرگیــج درباره 
ســخنرانی اخیر خود پیرو فضائل صحابه رســول 
االله (ص) در خطبه هــای نمــاز جمعــه (۱۹ آذر 
۱۴۰۰) اســت کــه وی بازنشــر آن را نوعی تحریف 
و عوام فریبــی از جانب برخی افراد و ســوءتفاهم 
دانســته و یــادآور شــده اهل ســنتی کــه محبت 
رسول االله (ص) و خاندان پاک ایشان در دلش نباشد 
و از اعمالشان پیروی نکند، اهل سنت نیست. او در 
این اظهارات از ســوءتفاهم ایجادشده عذرخواهی 
کرده اســت. متن پیام به این شــرح است: با سلام 
بر محضر عزیزان در فضای مجازی، در خطبه های 
ایــن هفتــه (۱۹ آذر ۱۴۰۰) مطالب جامعی مطرح 
شــدند که فایــل تصویری آن موجود اســت، از آن 
رو مــا خــود را از ارادتمندان و عاشــقان اهل بیت 
(رضوان االله تعالی علیهم اجمعین) می دانیم و این 
ارادت بار ها در خطبه های جمعه، نوشتارها، گفتار 
و مصاحبه ها بیان شده اســت. محبت اهل بیت و 
صحابه رســول االله (ص) جزء ایمان قلبی این جانب 
اســت؛ توهین به اهل بیت پیامبر اعظم(ص) حرام 
و کفر اســت؛ علت ســخنرانی بنده نصب بنر های 
توهین آمیز در کوچه و خیابان ها و برخی از سخنان 
تفرقه افکن در ایام فاطمیه اســت؛ هــزاران بار به 
خدا پنــاه می برم کــه در دل این جانب نســبت به 
خاندان رســول گرامی (ص) و سُلاله پاکش، کینه، 
کدورت، عداوت باشــد و یا اهانتی روا دارم. به گفته 
سعدی «خدایا به حق بنی فاطمه، که با قول ایمان 
بُــود خاتمه» برخی افــراد از روی قصد و غرض از 
احساســات مذهبی مردم سوءاستفاده کرده و کلام 
و مطالــب بنده را تحریف و یــا برش می زنند که در 
شــرایط حساس کنونی کشــور اجازه نخواهیم داد 
کســانی موجبات تفرقه بین اهل سنت و اهل تشیع 
را ایجاد کنند. در پایان یادآور می شــوم اهل ســنتی 
که محبت رســول االله (ص) و خاندان پاک ایشــان 
در دلش نباشــد و از اعمالشــان پیــروی نکند اهل 
سنت نیست و اگر سوءتفاهمی از سخنان این جانب 
پیش آمــده از همه عزیــزان عذرخواهی می کنم. 
در روزهای گذشــته اظهــاررت مولانا گرگیج باعث 

اعتراض و گلایه مسلمان شیعه و سنی شده بود. 

چهارشنبه   24 آذر 1400سال نوزدهم    شماره 4170

اصلاحات رو به احتضار است
عده ای هم هســتند که اساســا 
منــش اصلاح طلبــی ندارند و 
صرفا ســیمای اصلاح طلب به خود گرفته انــد تا به کاخ 
قدرت برسند و نه هیچ وقت هزینه ای داده اند و نه کمکی 
به حرکت جریان اصلاح طلبی کرده اند و اصلا بســیاری از 
اینها را نمی شناســیم و واقعا نمی دانیم چه شد که اینها 
اصلاح طلب خوانده شــدند. به هرحال مردم همه اینها را 

می بینند و قضاوت می کنند.
 آقای تاجیــک، طیف های گســترده ای در جریان  �

اصلاحات دیده می شود؛ شما و افرادی با تفکر نزدیک 
به شما مانند آقایان حجاریان، علوی تبار، تاجزاده و... 
باور به بازگشــت به جامعه داریــد، برخی اصلاحات 
را در بســتر کســب قدرت تعریف می کنند و برخی نیز 
چنان چســبندگی به قدرت دارند که می توانند پیش از 
انتخابات ســتاد اصلاح طلبان حامی رئیسی را تشکیل 
دهند. با وجود همه این طیف ها ممکن است شاهد یک 

انشعاب گسترده یا حتی تجزیه باشیم؟
بلــه، به نظر من این تجزیه اکنون هم رخ داده اســت. 
اکنــون می بینیــم که بســیاری از بدنه اجتماعــی جریان 
اصلاح طلبــی ریــزش کــرده اســت و برخــی در همین 
فضا دنبــال نواصلاح طلبی می گردنــد و از کلیت فضای 
اصلاح طلبی عبــور کرده اند. برخی هم بــاور دارند دیگر 
اصلاح طلبی مرسوم جواب نمی دهد و باید دُز انقلابی گری 
را بــالا ببریم،. عده ای به نام اصلاحــات در پی قدرت اند و 
عده ای هم عطای هرگونه کنشــگری سیاسی را به لقایش 
بخشــیده اند و به زندگی روزمره خود مشغول اند. در رأس 
هــرم اصلاحات ریزش هــای مهمــی را می بینیم. احزاب 
چندگانــه هم مقابل هم ایســتاده اند و حتی می بینیم که 
درون یک حزب هم اختلافات گسترده ای به وجود می آید و 
مثلا یک عده استعفا می دهند یا مخالفت خود را علنی بروز 
می دهند. این نوع پیکره تشکیلاتی قابلیت نگهداری ندارد 
و اگــر جریان اصلاح طلبی می خواهد خــود را حفظ کند، 
باید پوست اندازی ســازمانی، گفتمانی، استراتژیک، کادری 
و تشــکیلاتی داشته باشد و طرحی نو دراندازد؛ در غیر این 
صورت امکان حفظ پیکره جریان اصلاح طلبی وجود ندارد 
و این پیکره هر روز نحیف تر می شود و ریزش های بیشتری 
را به خود می بیند و از درون اصلاحات منتقدانی به وجود 
می آیند که حتی از اصولگرایان هم بیشتر به نقد اصلاحات 
می پردازند. اکنون اصولگرایان صرفا شاهد نقدهایی هستند 
که اصلاح طلبــان علیه اصلاح طلبان مطــرح می کنند و 
برای مثال امروز در ســایتی اصولگرا دیدم که صرفا همین 
اختلاف ها را پشــت  ســر هم مطرح کرده بود. همیشــه 
افرادی که جدا می شــوند، نقدهایــی رادیکال تر را مطرح 
می کنند؛ زیرا از درون کاستی ها و کژی ها را دیده اند و وقتی 

از یک مجموعه بیرون می آینــد آن نقدها را مقابل آفتاب 
قــرار می دهند تا بر همه عیان شــود. اصلاح طلبی قبل از 
متلاشی شدن باید به نقد صریح و شجاعانه خود بپردازد و 

ببیند در چه وضعیتی قرار دارد.
 اگــر ایــن پوســت اندازی رخ دهد، قرار اســت  �

اصلاح طلبان با چــه جامعه ای حــرف بزنند؟ برخی 
اصلاح طلبــان هنوز تصور می کنند که دهه ۷۰ اســت 
که موضوع مورد درخواســت جامعه، توسعه سیاسی 
باشد و مثلا با یک ســخنرانی آقای خاتمی در دانشگاه 
تهران طبقه متوســط به وجود آید یا دهه ۸۰ است که 
با انداختن شال ســبزی بر گردن هم موج ایجاد شود. 
آقــای دکتر جامعه امــروز با جامعه دهــه ۷۰ و حتی 
۸۰ بسیار متفاوت اســت؛ هم نسل عوض شده و هم 
گستره فقر به قدری اســت که موضوعات سیاسی که 
بیشترین محور ایده های اصلاح طلبان بوده، به حاشیه 
رفته اســت. از طرفی کارکرد نهادهای مدنی هم مانند 
سابق نیست و به دلیل محدودیت های بی شمار شاید 
بتوان گفــت نهادهای مدنی به فضــای مجازی کوچ 
کرده اند. به هرحــال جامعه ســال ۱۴۰۰ از منظرهای 
مختلف با جامعه دو دهه پیش بســیار متفاوت شــده 
اســت. اصلاح طلبان در این شرایط و با توجه به اینکه 
هیچ وقت نتوانستند به مفاهمه ای اقتصادی با طبقات 
مختلف برســند، اولا بــا چه جامعــه ای می خواهند 
حرف بزنند و آیا حتی در صورت پوست اندازی عظیم 
می توانند بازهم نمایندگی سیاســی اکثریت را بر عهده 

بگیرند؟
به نکته بســیار مهمی اشــاره کردید. از ورای کتاب ها 
نمی شــود با جامعه ارتبــاط برقرار کــرد. جریانی موفق 
اســت که رابطه اش با جامعه دیالکتیکی باشــد و بتواند 
در هر لحظه تأثیرگذار باشــد؛ جامعــه را درک کند و بداند 
که جامعه چطور فکر می کند، احســاس جامعه چیست 

و مهم تریــن دغدغه در میان مردم کدام اســت. چپ های 
مارکسیســت اصطلاحی دارند با عنوان «مرحله کنش»؛ 
اصلاح طلبــان باید مرحله کنش را فهم کنند و نمی توانند 
از واقعیت های اجتماعی فاصله بگیرند. امروز مفاهیمی 
همچــون توســعه سیاســی و آزادی در اولویت های آخر 
مردم اند و خواسته های ملموس تر که به زندگی روزمره و 
حیات انسان ها مربوط است، به بالای جدول خواسته های 
مــردم آمده. جریان اصلاح طلبی نیــاز دارد اکنون به جای 
رویکرد سیاســی، رویکرد اقتصاد سیاسی را در نظر بگیرد 
و در استراتژی هایش بر اســاس مطالبات عینی و امروزی 
مردم تجدیدنظر اساســی کند. نمی شــود یک اســتراتژی 
بــرای تمام فصول باقی بماند. امــروز اصلاح طلبان هنوز 
اســیر فضاهای گفتمانی خودشــان هســتند و بر اساس 
همان آموزه های پوپولیســتی کهنه عمــل می کنند و اگر 
استراتژی  تغییر نکند و شاهد یک پوست اندازی متناسب با 
خواســته های واقعی مردم نباشیم، باید گفت با این ریش 

نمی شود رفت تجریش!
 بخشــی از مــردم در ســال های اخیــر می گویند  �

«اصلاح طلــب، اصولگــرا، دیگه تمومه ماجــرا»؛ آیا 
اصلاح طلبان توان نمایندگی دوباره این مردم خسته و 
حتی عصبانی را دارند؟ در اصلاح طلبان امروزی چنین 

توان و استعدادی دیده می شود؟
در جریــان رســمی اصلاح طلبی که خــود را در بازی 
قدرت خلاصه می کند، خیر چنین استعداد، انگیزه، امکان و 
توانی را نمی بینم. امروز می بینیم که اصلاح طلبان هرچند 
وقت یک  بار به بهانه ای اطلاعیه ای می دهند و بعد از همه 
هم آن اطلاعیه را می دهند؛ اگر با این توان بخواهند پیش 
بروند، حتما نمی توانند نماینده جامعه باشــند. اما جریان 
اصلاح طلبی به اصلاح طلبان رسمی خلاصه نمی شود و 
هنوز هستند کسانی که دل در گرو تغییر مدنی در جامعه 
دارند و به لحاظ عقلی به این نتیجه رســیده اند که اگرچه 

حرکات رادیکال جواب نمی دهد، اما باید آهسته و پیوسته 
مناسبات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و گفتمانی تغییر کند.

 اگر این تغییرات و گفتمان سازی ها صورت نگیرد و  �
اصلاح طلبان نتوانند بازهم نمایندگی مردم را بر عهده 
بگیرند، این احتمال وجــود دارد که اصلاح طلبان بار 
دیگر در پی رأیی ســلبی به قدرت برسند؟ اصلا ادامه 

ماجرای رأی سلبی به نفع جریان اصلاحات است؟
تحلیل من این است که با تغییر دولت وارد یک دوران 
جدیدی شــده ایم؛ وارد یک نظــام تازه که بر اســاس آن 
یک اراده خاص در کشور شــکل می گیرد و فضا یکدست 
می شــود. در چنین فضایــی حتی خودهایی کــه ذره ای 
اراده از خــود دارند، تحمل نمی شــوند. اینکه فرض کنیم 
انتخاباتی را پیش رو خواهیم داشــت کــه می تواند با رأی 
ســلبی مردم تغییری ژرف را رقم بزند، ممکن نیست و این 
حالت را منتفی می دانم. سطح دوم تحلیلم این است که 
دوران رأی سلبی گذشته است. مردم چندین بار از این روزنه 
وارد شدند اما نتیجه ای نگرفتند. رأی به دولت اعتدال هم 
سلبی بود؛ چنان که حتی بسیاری از مردم آقای روحانی را 
نمی شــناختند. علاوه بر این خود رأی سلبی هم دردی را 
دوا نمی کند؛ چه آنکه دولت برآمده از آرای سلبی همیشه 
ترســان و لرزان خواهد بود و این رأی نمی تواند پشــتوانه 
محکمی برای دولت باشــد. با هر نگاهی رأی سلبی هم 

منتفی است و هم منفی.
 آقــای حجاریان در آســتانه دور دوم دولت آقای  �

خاتمی گفته بود: «اصلاحات مرد، زنده باد اصلاحات». 
آقای تاجیک اکنون که در سال ۱۴۰۰ قرار داریم آیا هنوز 

این جمله کارکرد دارد؟
آقای حجاریان از ایــن جمله که «انقلاب مرد، زنده باد 
انقلاب» اســتفاده کرد و در فضای آن سال ها جمله ای را 
که اشاره کردید، گفت. ممکن است در بخش اول تشکیک 
نداشته باشیم، هرچند من نمی گویم اصلاحات مرده بلکه 
رو به احتضار است؛ یعنی در آستانه مرگ است. اما درباره 
بخش دوم یعنی زنده باد اصلاحات، تردید دارم که بتوانیم 
دوباره به نام اصلاحات اتفاقی در جامعه رقم بزنیم. امروز 
حتی جامعه به نام اصلاحات هم واکنش نشان می دهد؛ 
بنابراین باید به ســمت دیگری برویم و اصلاح طلبی را با 
نام و درونمایه دیگری معرفی کنیم. پس به قســمت دوم 
ایــن جمله باور ندارم و با زنده باد گفتن ما هیچ اتفاقی رخ 
نمی دهد. باید تلاش کنیم و ببینیم چطور می شود سوژه ای 
جمعی را متولد کنیم؛ ســوژه ای متفاوت از آنچه در میانه 
دهه ۷۰ داشــتیم؛ سوژه ای متناســب با اقتضائات جامعه 
کنونی و خواســته های نسل امروزی و اگر قرار به «زنده باد 
اصلاحات» باشد، با تغییر روح و کالبد اصلاحات این مهم 

مسیر می شود.

عقب نشینی نماینده ای که مخالف واردات 
ابزارآلات موسیقی بود

سخنانم تحریف شده
کاظم موســوی، نماینــده جنجالــی مجلس که  �

گفته بود هرکــس به دنبال آلات موســیقی و عینک 
آفتابی اســت، از ایران برود، از هنرمندان عذرخواهی، 
اما بــه همکارانش توصیه کرد که با «هر خبرنگاری» 
مصاحبه نکنند. نماینده اردبیل دیروز در صحن علنی 
مجلس مدعی شــد اظهارات وی «تحریف  شده» و او 
فقط گفته اســت: «نان مردم و تأمین کالاهای اساسی 
و معیشــت مردم» نســبت به واردات آلات موسیقی 
«در اولویــت اســت». او همچنین به اینکــه یکی از 
مجریان شبکه پنج تلویزیون ایران، در برنامه ای درباره 
اظهارات جنجالی وی اظهارنظر کرده، انتقاد کرده و از 
پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری 
اســلامی، خواســته به ایــن موضوع رســیدگی کند. 
سیدکاظم موسوی پیش از این نیز بعد از واکنش های 
منفی به سخنانش گفته بود: در مصاحبه اخیری که از 
من منتشر شده، درباره این موضوع که ارز چهارهزارو 
۲۰۰ تومانی به چه مواردی تخصیص یابد سؤال شد. 
او ادامه داد: از من در این مصاحبه مصرا ســؤال شد 
که این ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام و 
آلات موسیقی چگونه است؟ که من گفتم آیا نان شب 
و معیشت مردم و تأمین کالاهای اساسی مهم است یا 
این جور مسائلی که شما از من سؤال می کنید؟ نماینده 
مردم اردبیل در مجلس شــورای اسلامی اظهار کرد: 
من برای هنرمندان عزیز کشور احترام خاصی قائلم و 
ملت بزرگ ایران و هرکسی که در این زمینه مصاحبه 
مــن را به صورت تحریف شــده مطالعه کرده  اســت، 
بداند که بین تأمین نان شــب و واردات آلات موسیقی 
حتی اگر از خود هنرمندان هم ســؤال شود، حتما در 
این زمینه حق را به بنده خواهند داد. نایب رئیس اول 
کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم درباره ممنوعیت 
ورود ابزارآلات موسیقی به دید ه بان ایران گفت: ورود 
آلات موســیقی به کشور به صلاح نیست، چون کشور 
ما جمهوری اسلامی است. چرا باید با وجود این همه 
شهدا و علمایی که داریم آلات موسیقی به کشور وارد 
شــود؟ موضوع آلات موســیقی و لوازمی از این قبیل 
آن قدر مهم نیســتند که ما حتی برای آن وقت و ارزی 
خرج کنیم. موسوی با تأکید بر این موضوع که صلاح 
نیســت آلات موسیقی به کشور وارد شود، گفت: بنده 
صلاح نمی دانم این لوازم به کشــور وارد شود. بنده و 
همکارانم به عنوان خادم مردم دغدغه شب و روز مان 

فقط معیشت مردم است.
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